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 چكيده

هاي نوين نقد ادبي است كه به تجزيه و تحليل متون ادبي  اي از روش شناسي لايه سبك 
  - پــردازد. مقالــة حاضــر بــر اســاس روش توصــيفي گانة زباني مي هاي پنج در قالب لايه 

هاي «سيد حسن حسيني» همت گمــارده و  ه تحليلي به بررسي لاية آوايي زبان در سرود 
دهندة سازة آوايي زبان شعر (موسيقي بيرونــي، كنــاري، درونــي و  چهار گزارة تشكيل 

هاي ايــن شــاعر معاصــر ادب فارســي تطبيــق و شــرح داده اســت.  معنوي) را در سروده 
از   هاي تحقيق نشان از آن دارد كه امكانــات آوايــي زبــان در آثــار حســيني فراتــر يافته 

تلوين و التذاذ موسيقيايي در چارچوب موسيقي بيروني شعر بروز يافته است؛ به طوري  
كه پرداختن به رئاليسم اجتماعي از تحليــل و بررســي ســازة آوايــي در قالــب موســيقي  

هاي آن بــا  شود. حسيني با كاربست سازة آوايي و تركيــب شــاخص كناري آشكار مي 
پرداخته اســت. موســيقي معنــوي امكــان تصــوير    يكديگر به نقد دروني جامعة خويش 

تر را براي اين شــاعر معاصــر فــراهم آورده و وي توانســته اســت از  آفريني هرچه دقيق 
  شناسي نوين، تصاوير متحرّك شعري را به مخاطب ارائه دهد. رهگذر اين لاية سبك 

شــعر معاصــر.  شناسي، لاية آوايي، موسيقي شعر، سيد حســن حســيني،  سبكهاي كليدي:  واژه
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Abstract  
Layered stylistics is identified as of one of the modern 
approaches in literary criticism analyzing the literal texts based 
on the five linguistic layers. The present article is based on 
analytical-descriptive method in order to identify and compare 
the phonetic layer of the language in the poems of Seyyed 
Hasan Hoseini. This research has also illustrated phonetic 
components in the poems including external and internal sides, 
as well as the semantic music. The findings of this study 
suggest that phonetic features of the poems have been realized 
far beyond pleasure and coloring in the function of their 
external music. In fact, the poets concern with the social realism 
is discovered by analyzing the phonetic structure in the form of 
external music. Using phonetic structure and mixing its various 
features, Hoseini has set to critique his society. The semantic 
music has helped the poet to create accurate images. As a result, 
this layer of stylistics has provided the audience with moving, 
poetic images. 

Keywords: Stylistics, Phonetic layer, The music of the poem, Seyyed 
Hasan Hoseini, Contemperary poetry . 
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 مقدمه.  1

 . درآمد و بيان مسأله1-1

كه با متن ادبــي ســر و كــار دارد؛ بــه ايــن  هاي ادبي استيكي از كنش  1شناسيسبك
گيــرد. شــناخت ســبك هاي سبكي حاكم بر آن مورد توجّه قرار ميمعنا كه اثر ادبي و شيوه

كه بتوان نگرش و هاي همه جانبة يك اثر بستگي دارد و براي آننويسنده يا شاعر به بررسي
هاي مختلــف تجزيــه و ن را از جنبهزاوية ديد شاعران و نويسندگان را دريافت، بايد آثار آنا

شود. ايــن اخــتلاف و هاي يك اثر ادبي معنادار ميتحليل كرد. در اين ميان، اختلاف سبك
تواند «حاكي از نفوذ تقليــد، تمــرين و تــأثير عوامــل بيرونــي ماننــد زمــان و مكــان» تنوّع مي
شناســي بكي سبكهاي س ــتــوان بررســي) باشد؛ برهمين اساس مي185:  1379كوب،  (زرين
اي يــك اثــر «در پــنج لايــة آوايــي، شناســي لايــهاي يا مــدرن را مطــرح كــرد. در سبكلايه

شــود. مزيّــت ايــن روش آن اســت كــه واژگاني، نحوي، بلاغي و ايــدئولوژيك بررســي مي
). در ايــن شــيوه 28:  1391ســازد» (فتــوحي،  پذير ميهاي متنوّع را امكانگيري از روشبهره

ها در هــر لايــه بــه صــورت جداگانــه تعيــين هاي برجستة سبك و نقش و ارزش آنمشخّصه
هاي صوري متن با محتوا، سهم و نقش هر بخــش از شده و با كشف و تفسير پيوند مشخّصه
  ).237گردد (همان: زبان در شكل دادن به سبك آشكار مي

ه خود ديده فارسي در عصرهاي گوناگون، شاعران صاحب سبك فراواني را ب  ادبياّت
هاي سبكي از شاعران انقلابي عصر حاضر، آثار ادبي با مشخصّه  2است. «سيد حسن حسيني»

اي را در حوزة شعر از خود برجاي گذاشته است. وي با استفاده از ابزارهاي موسيقي و ويژه
حــث زباني، در پي پرداختن به مفاهيم اجتماع انقلابي و دين است. حسيني «با پيوند دادن مبا

هاي انقلابــي و دينــي را بــه تاريخ اسلام و ايران باســتان بــا رويــدادهاي زمــان خــود، انديشــه
هــاي ). اين شــاعر معاصــر در قالب1:  1399مخاطب انتقال مي دهد» (اسلامي و ذوالفقاري،  

آزمــايي كــرده مختلف شعري همچون رباعي، غزل، چهارپاره، مثنوي، شعرآزاد و سپيد طبع
صــدا بــا حلــق اســماعيل» و «هم واســطة دو مجموعــه شــعراو در شعر به است. «عمدة شهرت

«گنجشك و جبرئيل» است. محتوا و مضامين اين دو مجموعه عمدتاً بر محور واقعة كربلا و 
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روز عاشوراســت. صــلابت كــلام، روح حماســي، اســتواري ســخن، بيــان حادثــة كــربلا در 
ي اجــزاي موســيقي بيرونــي و درونــي از هاي نو، تخيلّ قوي و تصاوير نو و ارتبــاط قــوقالب

هاي خاص شــعر ). ويژگي655:  1386هاست» (ذوالفقاري،  جمله عوامل توفيق اين مجموعه
عصر او متفاوت باشــد؛ او موجب گشته است تا سبك شعري شاعر با ديگر آثار شاعران هم

ه در ايــران اي كه «تصاوير حاصل از برخورد شاعر با مسائل و موضوعات پيش آمــدبه گونه
ها انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي است، دورة جديدي از شــعر ترين آنآن زمان كه عمده

  ).209: 1392معاصر ايران بوجود آورده است» (رحيمي و ديگران،   ادبياّترا در تاريخ 
توانــد ســبك اي ميشناســي لايــهبررسي آثــار سيدحســن حســيني بــا رويكــرد سبك 

اعر معاصر را مشخصّ كند. در اين پژوهش چهار گزارة موسيقي نگارشي و محتوايي اين ش
شناسي انتخاب شــده گانة سبكهاي پنجبيروني، كناري، دروني و معنوي لاية آوايي از لايه

است تــا بــر اســاس آن، مجموعــه اشــعار ايــن شــاعر بررســي شــود. ايــن جســتار بــا بررســي 
  هاي ذيل استوار گرديده است:به پرسشهاي حسيني از نگاه سازة آوايي، بر پاسخ سروده
  سازة آوايي زبان اشعار سيدحسن حسيني در چه سطوح آوايي قابل بررسي است؟  
 هاي آوايي اشعار حسيني وجود دارد؟چه ارتباطي ميان مفاهيم كاربردي و لايه 

 تواند شعر او را برجسته سازد؟مي تا چه اندازه كاربرد خاص الگوهاي آوايي 

  ينة تحقيق. پيش1-2
پيرامــون پيشــينة موضــوع مقالــة حاضــر بايــد خــاطر نشــان كــرد كــه دربــارة بررســي 

هاي مختلفي انجــام شــده اســت كــه برخــي از ايــن مــوارد بــه اي، پژوهششناسي لايهسبك
  ترتيب عبارتند از:

ها، رويكردها و روش» به مباني شناسي نظريه) در كتاب «سبك1391محمود فتوحي (
اي و انواع آن پرداخته اســت. مقالــة «بررســي نقــاط قــوتّ و ضــعف شــعر يهشناسي لاسبك

صــدا بــا حلــق اســماعيل» سيدحسن حسيني از نظر تصوير، زبان و مضــمون در مجموعــة هم
) از امين رحيمي، جليل مشيدي وحسين سليمي كه در آن بــا بررســي ســطح فكــري، 1392(

ت و ضــعف شــعر وي تنهــا در يــك زباني و صورخيال در شعر حسيني به تحليــل نقــاط قــوّ
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اي: شناســي لايــه) در مقالــة «سبك1393رپــر (د  پردازد.  مــريممجموعه از اشعار حسيني مي
غزالي در دو لاية واژگان و بلاغــت» يكــي از   1نامة شماره  مند سبك  توصيف و تبيين بافت

صــرفي و   ضــاهاي غزالي را از منظر لاية بلاغــي و نحــوي بررســي كــرده اســت. محمدّرنامه
اي اشــعار انقلابــي و مــذهبي طــاهره شناســي لايــه) در مقالــة «سبك1394مژگــان ونــارجي (

هاي اين شاعر معاصــر را از منظــر لايــة آوايــي و صفارزاده (لايه آوايي و واژگاني)» سروده
هاي پايداري سيد حســن شناسي لاية واژگاني سرودهاند. مقالة «سبكواژگاني بررسي كرده

ــه  ) از معصــومه صــادقي كــه در آن1397ي» (حســين ــة واژگــان ب ــرم لاي ــوا و ف تحليــل محت
 در  هاي سيدحسن حسيني در دو ســطح واژگــان مفهــومي و صــوري پرداختــه اســت.سروده

) از مهــدي 1399صدا با حلق اسماعيل ســيد حســن حســيني» (شناسي هممقالة «تحليل سبك
بررسي و تحليل يــك مجموعــه از اشــعار وي از اسلامي و سينا ذوالفقاري كه در آن تنها به  

  لحاظ ساخت زباني و محتوايي پرداخته است.
اي در آثار سيدحسن حسيني، پژوهشي نو و جديــد اســت و شناسي لايهبررسي سبك

تاكنون آثاري در قالب كتاب و يا مقاله تنها به مباني نظري اين تحقيق به طور جداگانه و يــا 
  اند.ادبي ديگر پرداخته تطبيق اين مباني بر متون

  . مباني نظري1-3
شناسي است كه به تحليل و بررسي يك اثــر اي يكي از انواع سبكشناسي لايهسبك

پــردازد. هــر يــك از ايــن در پنج سطح آوايي، واژگاني، نحوي، بلاغي و ايــدئولوژيك مي
  شود.اي بررسي ميها و ابزارهاي ويژههاي زباني با روشلايه

گونــه كــه در «تحليل آوايي عبارت اســت از بررســي آواهــاي زبــان آن  ي:لاية آواي
شناســي )؛ بــه عبــارت ديگــر «سبك238:  1391شــوند» (فتــوحي،  گفتار توليــد و ادراك مي

در حوزة بررسي قلمروهاي آوايي زبان متن قرار دارد. هارتمن و استورك بــر ايــن   1آوايي»
احــدهاي آوايــي (صــدا، آهنــگ) در يــك شناسي آوايي، نحوة كــاربرد وباورند كه «سبك

  
1. Phonostylistics  
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كند. اين رويكــرد موقعيت زباني و نقش و كاركرد بياني آواها و اصوات زبان را بررسي مي
هاي شعري، نتايج روشــن و دقيقــي در تحليــل موســيقي شــعر اي آواها و واجبا تحليل رايانه

هاي ة ديگر ســطحلين گام براي مطالع). در واقع سطح آوايي او243مان:  كند» (هحاصل مي
تواند در جذب مخاطب و توجهّ بيشتر او اثرگذار باشد. لباو معتقــد اســت: سبكي است و مي

تواند در تأثيرگذاري يك عبارت يــا مــتن نقــش «علاوه بر ترتيب كلمات، نوع آواها نيز مي
ده كــرده باره خالق اثر از لاية آوايي زبان استفادر اين ).(Lebove, 1972: 235داشته باشد» 
سازد. «الگوهاي آوايي شامل شــكل قافيــه، وزن، اي ميشناسي برجستههاي زيباييو صورت

)؛ 247: 1391شــود» (فتــوحي، آوايي ميآرايــي، ســجع و تلائــم و خــوشصــدايي، واجهم
شناســي آوايــي بايــد موســيقي بيرونــي، درونــي، بنابراين در بررسي و تحليل از منظــر سبك

  نوي متن در نظر گرفته شود. كناري و موسيقي مع
ترين واحــدهاي معنــادار مقصود از لاية واژگــاني «بررســي كوچــكلاية واژگاني:  

ها ها با هم، دالها، ائتلاف معنايي واژهها، معناي آنزبان، ساختمان واژه و شيوة ساخت واژه
(علــم ها و مانند آن است. بررسي اين سطح از سبك به كمك دانــش تكواژشناســي  و نشانه

ترين واحــد معنــايي زبــان اســت كــه ). واژه كوچــك238پذير است» (همان:  صرف) امكان
ها ها علاوه بر انتقال معني و ايــدهكند. «واژههاي خود را بيان ميانسان با آن مفاهيم و انديشه

ها بر اساس خصوصيات صوري و معنــايي از هاي متمايزكننده هستند. انواع واژهحامل نشانه
شوند. هر طيف واژگاني تناسب خاصي با نوع انديشه و سبك دارد» (همان: كيك ميهم تف
)؛ به عبارت ديگر «انتخاب واژگان و قرار دادن آن بر زنجيــرة كــلام بــر اســاس نظــم و 266

  ). 89: 1397گيرد» (صادقي، هدف مشخّصي صورت مي
هاي تركيــب ههــا بــا هــم، شــيوها، روابــط واژه«بررسي ساختمان جملــهلاية نحوي:  

ها، نظم و دســتورمندي واژگــان، تحليــل نقــش معنــي شناســيك ها و جملهها در عبارتواژه
)؛ در واقع، «نحو 89:  1391گيرد» (فتوحي،  واژه در جمله و غيره در قلمرو علم نحو قرار مي

مند است. ساخت انديشه با نحــو پيونــد آشــكارتري دارد تــا بــا واژه. منظّم، مولود ذهن نظام
ها، كيفيات وجه و زمــان همگــي ها، نوع جملهها در جمله، طول جملهيفيت چيدمان كلمهك
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اند؛ بنابراين كيفيات روحي و ذهنيات گوينده در عناصر نحوي بيشتر خود بيانگر نوع انديشه
  ).267دهد» (همان: را نشان مي

رهاي شــود و تصــويدر اين سطح تصويرهاي موجود در متن مطالعــه ميلاية بلاغي:  
واقعي و بلاغي بر اساس علم بيان (تشبيه، استعاره، كنايــه و مجــاز) در كــانون بررســي قــرار 

نامنــد. ايــن گيرنــد. «شــگردهاي بلاغــي و صــناعات بــديعي را تمهيــدات ســبكي نيــز ميمي
تمهيدات در سه سطح موسيقي زبان (بديع، عروض و قافيه)، تصويرپردازي و تخيّــل (بيــان) 

هــاي تحليلــي بلاغــي بازشــناخته ها (معاني النحو) بــا كمــك روشي جملههاي ثانوو دلالت
  ).303(همان:  شود»مي

ــدئولوژيك:  ــة اي ــه لاي ــان در ســطوح متفــاوت، حامــل ايــدئولوژي اســت و ب «زب
)؛ در واقع ميان ايدئولوژي و 345پذيرد» (همان:  دهد و از آن شكل ميايدئولوژي شكل مي

گذارنــد. زبــان متناســب بــا فكــر و و بــر يكــديگر تــأثير ميزبان رابطة متقــابلي وجــود دارد  
ها و ايدئولوژي خود واژگان گيرد و در مقابل براي بيان انديشهايدئولوژي خاصيّ شكل مي

هــاي آوايــي، گزيند. «ايــدئولوژي در ســطوح مختلــف ســبك و كــلام (نظامخاصي را برمي
  ).346يابد» (همان: واژگاني، نحوي و بلاغي) نمود مي

 . بحث و بررسي2

  شناسي آوايي در آثار سيدحسن حسيني. سبك2-2
سبك  بررسي  به  قسمت  اين  و  در  دروني  كناري،  بيروني،  موسيقي  جنبة  از  آوايي  شناسي 

  پردازيم: معنوي شعر در سازة آوايي زبان شعر سيد حسن حسيني مي

  . موسيقي بيروني2-2-1
ها اساس كشــش هجاهــا و تكيــه مقصود از موسيقي بيروني، وزن عروضي است كه بر

آيــد. وزن نــوعي تناســب اســت و تناســب «كيفيتــي اســت حاصــل از در كلام به وجــود مي
)؛ بــه عبــارت ديگــر، «وقتــي 10: 1337(خــانلري،  ادراك وحدت در ميــان اجــزاي متعــدد»

ها از نظــام ها و مصــوتّها يا تركيب صــامتمجموعة آوايي به لحاظ كوتاه و بلندي مصوتّ
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 شــود»آيــد كــه وزن ناميــده ميرخــوردار باشــد، نــوعي موســيقي بــه وجــود ميخاصــي ب

  ).9: 1373كدكني، (شفيعي
ها و تعــداد شعر كلاسيك شعري عروضي است كه بر پاية كوتاهي و بلنــدي مصــوتّ

گيرد، اماّ در ميان انواع شعر نــو، تنهــا شــعر آزاد يــا ها شكل ميبرابر اركان شعري در مصرع
ت و شــعر ســپيد آهنگــي درونــي دارد و بــا قرارگــرفتن واژگــان مســجّع و نيمايي موزون اس

  شود.آهنگين در محور كلام، موسيقي دلنشيني درون شعر ايجاد مي
آزمــايي كــرده هاي كلاسيك و نــو طبعسيد حسن حسيني شاعري است كه در قالب 

در قالــب   صــدا بــا حلــق اســماعيل» و «ســفرنامة گردبــاد»است. بيشتر اشعار دو مجموعة «هم
هاي شعري او در قالب شعر آزاد (نيمايي) بــه نظــم كلاسيك سروده شده اما ديگر مجموعه

صدا با حلق اسماعيل»، «سفرنامة گردباد» و «نوش هاي همدرآمده است. با بررسي «مجموعه
آزمــايي كــرده يابيم كه حســيني در اكثــر بحرهــاي شــعري طبعداروي طرح ژنريك» درمي

د بحرهاي رمل، متقارب، مضارع، هزج و رجز در ميان ديگر بحور شــعري او است، اماّ بسام
  بيشتر است. كاربست شعري برخي از اين بحرها عبارت است از:

  . بحر رمل2-2-1-1
شــود. اوزان بحر رمل از اوزان پركاربرد شعري است كه از تكرار فــاعلاتن ايجــاد مي

درد و حسرت تناسب دارد (وحيديان كاميار،   نرم و سنگين آن با معاني مانند مرثيه، هجران،
). «اين بحر با تركيب هجايي خاص خود و آهنگ ملايم و ريتم آرام بخشــي كــه 72:  1385

الهــي،   دارد بيشتر بيانگر احساسات، عواطف و افكــار درونــي شــاعر اســت» (عباســي و مــلا
ان روايــت نشــان چنين اين بحــر حركــت پيوســته و آهســتة شــاعر را در بي ــ). هم113:  1390
تواند در مخاطب، ايجاد هيجــان، جنــبش و گــاه شــادماني كنــد. دهد و ريتم آخر آن ميمي

ها با بــار آوايــي خــاص موجــب ايجــاد ريــتم و موســيقي در كــلام مهارت به كارگيري واژه
  شود.مي

ابيات ذيل كه از شعر «وداع» انتخــاب گرديــده، نشــان دهنــدة حــس هجــران شــاعر و 
ادر است. عنوان آن با انتخاب بحــر عروضــي رمــل كــه ســازندة اصــلي موســيقي دوري از م



 127  ينيحسن حس ديزبان در اشعار س  ييآوا ةساز

  بيروني اين شعر است، كاملاً تناسب و ارتباط مستقيم دارد:

 خوانــدمروم مادر كــه اينــك كــربلا ميمي
 مهلت چون و چرايي نيســت مــادر، الــوداع

بانــگ «هــل مــن ناصــر» از كــوي جمــاران 
   حلقوم خون روم آنجا كه مشتاقانه با  رسد مي مي 

  

ــنا مي ــار آشــ ــار دور يــ ــدماز ديــ خوانــ
خواندمچون و چرا ميزان كه آن جانانه بي

ــدا مي ــقي روح خ ــق عاش ــدمدر طري خوان
ــاودان تاريخ ــربلا ميجـ ــاز كـ ــدمسـ خوانـ

)33ج:  1391(حسيني،   
حسيني در حال تخاطب با مادر و داشتن غم و حسرت دوري از وي، به بيان عقيــده و 

پردازد؛ در واقع شــاعر دربارة همراهي با رهبر و پاسخ به دعوت رهبري ميايدئولوژي خود  
را به ارمغان آورده، با فرهنــگ جهــاد دو حس غم و هجران را كه سازة آوايي بحر رمل آن 

  درآميخته است.
هاي آزاد او نيز مشهود است. شاعر در اين شعر بــا اســتفاده كاربرد اين بحر در سروده

بخش بحر عروضي رمل، مفاهيم و مضامين شعري خود را بيان پيوسته و آرام  از ريتم ملايم،
 كرده است. امتداد و پيوستگي از آغاز تا پايان هر بند شعري، در كلام او مشهود است:

گشت/ كاغــذي در كــف دســت/ پــي يــك شــاعر «شاعري شوريده/ از خودش برمي
  )24ب:  1391گشت» (حسيني، ديگر مي
)، انتظــار 48)، بيش نيست (56هاي ويراني ()، پل39)، شبگرد (24(  هاي يادگاريشعر

) و 18)، سنگر نصرمن االله (33) از مجموعة «سفرنامة گردباد» و وداع (67)، قصّة كوتاه (61(
صدا با حلــق اســماعيل» در بحــر رمــل ســروده شــده ) از دفتر شعري «هم35حكمت شرقي (

  است. 

  . بحر متقارب 2-2-1-2
گيــرد. بحــر هاي شــاعر را در برميرمــل، بحــر متقــارب بيشــترين ســرودهپس از بحــر  

متقارب از بحرهاي اصلي عروضي در سرايش اشعار حماسي است. اين بحر از تكرار ركــن 
آيد و «مسائل ميهني و مضامين حماسي و رزمــي، همــه در ايــن وزن ســروده فعولن پديد مي

  ).75: 1385اند» (وحيديان كاميار، شده
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اي با نام «غزل سرخ» در بحر متقارب كه فضاي حماسي را بر كــلام در سروده  حسيني
سازد، توازن و تناسب موسيقيايي را به بهترين شكل در چارچوب موسيقي بيروني جاري مي

  متن به مخاطب عرضه كرده است:
ــرخ ــين ســ ــداران آيــ ــلا پاســ  هــ
 بـــه شـــعر دليـــري، تصـــاوير ســـبز
ــزان ــار خ ــون از حص ــتيد چ  گذش

ــر شــدرگپــس از ب ــزان و پرپ    نري

  

ــرخ ــن س ــر زي ــوريده ب ــواران ش س
ــرخ ــردي مضــامين س ــوان م ــه دي ب
چه ديديد آن ســوي پــرچين ســرخ

ــل ــما را گ ــارك ش ــرخمب آذين س
)17ج:  1391(حسيني،   

از آنجا كه مضمون اين شعر در وصف شهيدان است، واژة سرخ كه خود نماد شــهيد 
هــاي پايــان بيــت انتخــاب گرديــده فعولن  عنوان ركن پاياني هر يــك از  و شهادت است، به

خــورد. نكتــة ديگــر است. اين دقّت نظر شاعر نيز در ميان شاعران معاصر كمتر به چشــم مي
آنكه كاربست واژگان «هلا»، «پاســدار»، «ســوار»، «زيــن»، «شــوريده»، «دليــري» و «مــردي»، 

خواننده با شــعر   فضاي حماسي و آهنگين شعر را تقويت كرده و سبب همراهي هرچه بيشتر
  گرديده است.

) و 34)، فراوانــي (20)، رنــگ (52)، كبــوتر آرزو (30نامــه ()، پايان13روح طوفاني (
) و 36)، كرامــات نــوراني (17) از مجموعة «ســفرنامة گردبــاد» و غــزل ســرخ (86سفرنامه (

 صدا با حلق اسماعيل» در اين بحر است.) از مجموعة «هم42مثنوي عاشقانه (

  . بحر هزج  2-2-1-3
هاي شعري حســيني اســت. در تعريــف ايــن بحــر بحر هزج از ديگر بحرهاي مجموعه

گفته شده است: «هزج در لغت به معني سرود و ترانــه و آواز بــا تــرنمّ اســت و در اصــطلاح 
بحري است كه از تكرار جزو مفاعيلن پديد آمــده باشــد. هــزج را بــدان جهــت بــه ايــن نــام 

). 66: 1368حســيني، آوازها و سرودهاي اعراب در اين بحر است» (شاهاند كه بيشتر  خوانده
هــايي «اين وزن از اوزان دلنشين و آرام است كه مناسب مضامين عاشقانه است و گاه مثنوي
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ــن وزن ســروده مي ــذهبي اســت، در اي ــي، اجتمــاعي و م شــود» كــه داراي مضــامين اخلاق
  ).75: 1385(وحيديان كاميار، 
كارگيري » از جمله رباعيات مذهبي حسيني است كه شــاعر در آن بــا بــهرباعي «مقتدا

  هاي پند و اندرز دارد:بحر هزج سعي بر ايراد كلام با مايه
 عــالم همــه خــاك كــربلا بايــدمان
 تا پــاك شــود زمــين ز ابنــاي يزيــد

    

  
پيوسته به لـــب خــدا خــدا بايــدمان
ــدمان ــدا باي ــين(ع)  مقت ــواره حس هم

)710ج:  1391(حسيني،   
در حقيقت قالب رباعي، آن هم در وزن هزج، ايــن قابليــت را داراســت كــه مضــامين 

 (ع) هاي ديني (همچون نــام امــام حســينعارفانه را در خود جاي دهد و همچنين از شخصيت
هايي كــه ادبي خود از توانايي  _در مصرع پاياني شعر) سخن بگويد. حسيني نيز با فهم علمي

را در رباعي   (ع) گذارد، مفهوم و مضمون همراهي با امام حسينر ميبحر هزج در اختيار شاع
  زير تبيين كرده است.

)، چــه كــرديم 17كتــاب ()، پيغمبــر بي32ل و آخر ()، حرف او15شعرهاي گذشت (
صدا با حلق اســماعيل» در ايــن بحــر ســروده ) و رباعيات پاياني «سفرنامة گردباد» و «هم22(

 شده است. 

 كناري . موسيقي2-2-2

اين موسيقي شعري، تناسبي است كه از رهگذر هماهنگي دو كلمــه يــا دو حــرف در 
شود. اين موسيقي كناري با كاربرد قافيه و رديــف در كــلام ايجــاد ها ايجاد ميآخر مصراع

ي را بــه خــود مي شود. قافيه در شعر سنتّي از اهميتّ زيادي برخوردار است و جايگــاه خاصــّ
  گونه نيست و كاربرد منظّم قافيه در شعر الزامي نيست. ا در شعر نو ايندهد، امّاختصاص مي

هاي قافيه در شعر حسيني از دو منظر قابل بررسي اســت؛ اشــعاري همچــون مجموعــه 
صدا با حلق اسماعيل» كــه در قالــب كلاســيك ســروده شــده و نيــز «سفرنامة گردباد» و «هم

  عر سپيد به نظم درآمده است. اشعاري كه در قالب شعر آزاد يا نيمايي و ش
هاي سنّتي حسيني قافيه در بيشتر موارد در كنار رديف به كار رفتــه و شــاعر در سروده
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با آوردن قافيه و رديف در كنار يكديگر از بالاترين امكانات زباني براي ايجاد موســيقي در 
)، 33داع ()، و21)، زادراه (17شعر استفاده كرده اســت. در اشــعاري همچــون غــزل ســرخ (

صدا با حلق ) از مجموعة «هم42)، مثنوي عاشقانه (38)، مثنوي شهيدان (45حكمت شرقي (
)، يادگــاري 22)، چــه كــرديم (17كتــاب ()، پيغمبــر بي15اسماعيل»، و شعرهاي گذشــت (

) از مجموعة «سفرنامة گردباد»، حضور قافيه در كنار رديف 30)، بوي خار (26)، اميد (24(
)، اي 23)، رســوايي ســراب (20رخان (هايي همچون غــزل لالــهاماّ در سرودهمشهود است،  

صدا با حلق اســماعيل»، و رنــگ )، از مجموعة «هم31)، وارث نور (29همچو سر به داران (
) از مجموعــة «ســفرنامة گردبــاد»، قافيــه بــه صــورت 30نامه ()، پايان13)، روح طوفاني (20(

  است.تنهايي به كار رفته مستقل و به
حسيني در رباعي «خورشيد تابناك»، موسيقي كناري حاصل كاربست قافيــه در شــعر 

اي نــو از آميختــه و صــحنهآرايي درهــم  كارگيري واجرا با موسيقي دروني در چارچوب به
  امتزاج اين دو نوع سازة آوايي پديدآورده است:

ــوش ــاز خ ــته س ــد شكس  آهنگشهرچن
ــدبــر مــزرع ســرخ شــيعه خــوش مي  تاب

    

  
خويش فشرده مــرگ،  تنگــاتنگش در 
ــش ــقايق رنگـ ــقيقة شـ ــيد شـ خورشـ

)116ج:  1391(حسيني،   
رو هســتند كــه هاي ربــاعي پــيشواژگان «آهنگش»، «تنگــاتنگش» و «رنگــش»، قافيــه

كنش متقابل اين دو گزارة موسيقي كناري و درونــي را بــا معنــاي برگزيــدة شــاعر در يــك 
ســاخت شــعري را بــه يكســاني ن روســاخت و ژرفجريــان آوايــي قــرار داده و در پــس آ

  اند. رسانده
  هاي آزاد خود نيز از اين صنعت بهره برده است: شاعر در سروده

نســبتي  /-هــاجــز از طريــق عكس -و بــا خــويش  /مقداريماي/ بي«مقدار قابل ملاحظه
(حســيني، مــانيم»  ميدرو پــيش از طــرح، در صــورت مســأله/    /ناتوانيم  /توانيمتا مي  /نداريم
1393 :53(  
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مــانيم» در توانيم»، «ناتوانيم» و «درميمقداريم»، «نداريم»، «ميدر اين شعر واژگان «بي
جايگاه قافيه، ضمن پيوند ميان خطوط شعري ذيل، موسيقي دلنشيني در كــلام شــاعر ايجــاد 

د با تبيين و انتقال توانهاي زباني يك شعر ميكرده است. «جانسون معتقد است آوا در سازه
؛ از همــين رو، )& Nycz Johnson:110 :2015 (مضــامين اجتمــاعي ارتبــاط داشــته باشــد» 

اهتمام حسيني در كاربست قافيه و آهنگين نمودن سرودة خــود تنهــا تلــوين موســيقيايي آن 
  نيست، بلكه نقد درون اجتماعي جامعة خويش را به منصةّ ظهور نشانده است.

از موسيقي شعر است كه در حقيقت تكميل موســيقي قافيــه يــا   «رديف شكل ديگري
). رديف، اين ابزار موســيقي كنــاري از 9:  1354كدكني،  شكل غني شده آن است» (شفيعي

شود، اماّ در شعر نو شاعر به اقتضــاي كــلام و ضــرورت هاي شعر سنتّي محسوب ميويژگي
اي است كه موجــب ايجــاد آهنــگ نهكند. اين تكرار به گوشعري كلماتي را عيناً تكرار مي

كند. حسيني از رديف بــه منظــور گردد و گاه توازني ميان بندهاي شعر ايجاد ميدر شعر مي
هايي خاص و ايجاد آهنگ در شعر و كمــك بــه انتقــال و القــاي مضــامين بــه تأكيد بر واژه

هاي دهگونه كــه در بخــش قافيــه اشــاره شــد، در بيشــتر ســرومخاطب بهره برده است. همان
كلاسيك حسيني، قافيه و رديف در كنــار يكــديگر قــرار گرفتــه و موجــب تــوازن و ايجــاد 

  موسيقي در شعر شده است:
 كنمنميجز آرزوي وصل تو يك دم  

 اياي آن كـــه ســـربلند مـــرا آفريـــده
 گــر در ازاي عشــق غــم عــالمم دهــي
ــوده ــو را آزم ــراق ت ــش ف ــون آت    امچ

  

يك دم ز سينه مهر تو را كم  نميكنم
جز پيش آستان تو ســر خــم  نمــيكنم
با عــالمي معاوضــه ايــن غــم  نمــيكنم
خوف از عذاب سخت جهنّم  نميكنم

)21ج:  1391(حسيني،   
ها تكــرار شــده اســت. بــا توجّــه بــه اينكــه كنم» در پايان مصــرعدر اين شعر فعل «نمي

 ,Gardner & Davies( «تكرار فعل در گفتــار و نوشــتار نقــش ارتبــاطي بــا مخاطــب دارد»

2007: 349 Moon, 1997: 54;(،  ،«ايــن فعــل بــه عنــوان رديــف بــا كلمــاتي چــون «جــز
دم»، «كم»، «خم»، «غم» و «جهنّم» براي مخاطب محتوا آفرين اســت. در اينجــا رديــف «يك
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صرفاً براي ايجاد آهنگ در اين اشــعار كــاربرد نــدارد، بلكــه بــه عنــوان ابــزار ايجــاد ســبك 
  رت هدفمند به كار برده شده است. سرايش شاعر به صو

  هاي نوي حسيني نيز وجود رديف دركنار قافيه مشهود است:در سروده
«شاعري بنده نبود/ و از آنجايي كه بنده نبود/ جيبش آكنده نبود/ تيشه و ارهّ نداشت/ 

  )42ب:  1391عاشق رنده نبود/ شاعري.../ بر لب تصويرش/ خنده نبود» (حسيني، 
كرار فعل منفي «نبود» به عنوان رديف، تمــامي بنــدهاي شــعري شــاعر را در اين شعر ت

م تــا صورت علّت و معلولي است. مصرع دوتحت تأثير قرار داده است. شيوة بياني شاعر به  
پايان بند، نتيجة مصرع آغــازين آن اســت و شــعر از آغــاز تــا پايــان بــار القــايي منفــي را بــه 

اجتماع فاسد را در برابر شاعري كــه اهــل تملّــق و   كند. اين سروده كنشمخاطب منتقل مي
دهد؛ چراكه، اجتماع ناسالم شاعر، تنها شاعران درباري و بندگي نيست، به وضوح نشان مي

  پذيرد.كننده را ميستايش

  . موسيقي دروني2-2-3
«موسيقي دروني عبارت است از هماهنگي و نسبت تركيبي كلمات و طنين خاص هر 

). موسيقي دروني شــعر بــه 515:  1373كدكني،  رت با حرفي ديگر» (شفيعيحرفي در مجاو
  شود.آرايي»، «تتابع اضافات» و «تكرار» ديده ميصورت «واج

  آرايي. واج2-2-3-1
آرايي» را تكرار يك صامت يا مصوتّ در چندين كلمه از يك مصراع يا جملــه «واج

حروفــي» «و آن تكــرار حرفــي» يــا «هم«همشــود:  اند و نيز به دو نوع تقسيم ميتعريف كرده
صدايي» كه آن «تكرار يا توزيع مصوتّ در يك صامت با بسامد زياد در جمله است» و «هم

: 1389هاي تكــرار» (كــزازي،  ). اين آرايه را «يكي از گونــه73:  1381كلام است» (شميسا،  
آرايي كــه ه از صنعت واجاند. از آنجاكه حسيني يك شاعر آئيني بوده، با استفاد) دانسته84

  در خدمت موسيقي داخلي شعر است، در وصف قرآن كريم چنين سروده است:
كه در دهليز جان پيچــد خــروش تنــدري ديگــر     به گلبانگ مسلماني، بخوان آيات قرآنــي

) 13ج:    1391(حسيني،    
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 مصوت بلند «آ» و تكرار آن در واژگان «گلبانگ، مسلماني، بخوان، آيــات و قرآنــي»
شود؛ به اين صورت كه آيات كلام الهي از آسمان نــازل سازة آوايي عمودي را متصوّر مي

شده و داراي جنبة آسماني اســت و شــاعر نيــز ســعي كــرده اســت، ايــن نگــاه بــه بــالا را در 
آرايي مصوت «آ» مورد توجهّ مخاطب قرار دهد كه موفّــق نيــز شــده اســت. ديگــر هنــر واج

سيقي درونــي ايــن ســطور شــعري، تــوازن آهنــگ در دو تركيــب حسيني در تنظيم ريتم مو
  «گلبانگ مسلماني» و «آيات قرآني» است. 
هاي روسري مادرم» با تكــرار مصــوتّ بلنــد «ي» و شاعر در مجموعة شعري «از شرابه

  صامت «چ» فضاي صوتي مبهمي را به وجود آورده است: 
  )15الف:  1388ان، تر» (همپوش«در من مپيچ/ كه هيچم/ و از هيچ/ ژنده

كاربرد و تكرار مصوتّ بلند «ي» نشان از تداوم و كشش ايــن مصــوت دارد، صــدايي 
شود. اين كشش صوتي نشان از غم و اندوه فراوان شــاعر گاه قطع نميكه ممتد است و هيچ

دارد. به تعبيري، اين طنين صوتي غربت باطني و يا نقد خود محور شاعر را به ارمغان آورده 
اش ت؛ امري كه تنها يك شاعر آگاه و عالم از تأثير موسيقي دروني بــر مخاطــب شــعرياس
  لاي تكرار چند صامت و مصوتّ آن را به ارمغان بياورد. تواند در لابهمي

هاي بــه كــار رفتــه در يــابيم كــه در ميــان مصــوتّهاي حســيني درميبا بررسي سروده
ه و مــوزون بــودن بســامد بيشــتري دارد و در شعرش، مصوتّ بلند «آ» و «ي» به سبب كشــيد

اند كه آهنگ و موسيقي اي در زنجيره كلام قرار گرفتهها نيز به گونهكنار آن گاهي صامت
  ظريفي در شعر ايجاد كنند.

  . تتابع اضافات2-2-3-2
«تتابع اضافات يعني آوردن چند كلمه كه به يكديگر اضافه گردد و ايــن همــان اســت 

). البته بايد گفت: «اگر 87:  1381شود» (شميسا،  مصوت كسره خوانده مي  آرايي دركه واج
ها را دريابــد و معنــي را اي باشد كه شنونده نتواند به آساني ايــن نســبتاين اضافات به گونه

(علــوي مقــدّم و   زود به ذهن آورد، مخلّ مضاف خواهد بــود و از عيــوب فصــاحت اســت»
آورد واژگــان»  يــاد كــرده و اين آرايه با عنوان «پــي  ). كزازي از24-25:  1381زاده،  اشرف
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معتقد است اگر تتابع اضافات در كلام آگاهانه و سنجيده به كار رود، موجب ناشــيوايي آن 
  ).38: 1389شود (كزازي، نمي

تنها عيبي براي فصــاحت و بلاعــت كــلام شــمرده كاربرد اين شگرد در شعر معاصر نه
آفريني در آن تبــديل شــده و در خــدمت اصــر اصــلي زيبــاييشود، بلكه بــه يكــي از عننمي

ــث  ــتفاده از آن از حي ــه اســت و اس ــرار گرفت ــا ق ــيقي كــلام و ديگــر محوره ــت موس تقوي
  آفريني و تقويت محورهاي موسيقي كلام، مورد توجهّ شاعران بوده است. زيبايي

ايجــاد  هاي خــودحسيني با استفاده از اين صــنعت، وزن و آهنگــي دلپــذير در ســروده
  كرده است:

اضــطراب     پرســتانبرگردة شب بــاوران و شب آذرخــشِ  اندشلاّقِ سرخِ 
)15ج:  1391(حسيني،   

وي با ايجاد حلقة ارتباطي ميان واژگــان، در پــي اســتفاده از تتــابعِ اضــافات، بــه مــدح 
 رزمندگان و مدافعان وطن پرداخته است. در اينجا كسرة ميان تركيب «شلاّقِ سرخِ آذرخشِ
اضــطراب» تصــويري بــديع در شــعر ايجــاد كــرده كــه اســاس آن بــر تشــبيه اســت. از جــاي 

شود. «آذرخــش» نيــز ســرخ اســت، شــاعر بــا كــاربرد واژة هاي شلاّق خون سرازير ميضربه
تر كرده و در نتيجه اين معني بــه مخاطــب منتقــل «سرخ» و «آذرخش» ضربة شلاّق را مهلك

  شلاّق سرخ آذرخش» كشنده است. شود كه اضطراب نيز مانند «مي
  گونه بهره برده است:حسيني در شعري ديگر از اين آرايه اين

شــود» احســاس مي  /دارِ تــوبر مدارِ خــونِ دنبالــههاي ناملموس/  «هنوز/ تقديركهكشان
  )14الف:  1391(حسيني، 

 چرخد، خون نيز پيوســته در«مدار» به معني چرخيدن است، چيزي كه به دور خود مي
گردش است. شاعر در ادامه، واژة «دنباله دار» را آورده، بدين معني كه اين چرخش پايــاني 

اي پيوسته در گردش است؛ پس اينگونه در شعر تسلسلي شــكل ندارد و خون همچون دايره
ها واژگان را بــه يكــديگر متصّــل گيرد. شاعر با استفاده از تتابعِ اضافات و كسرة ميان آنمي

  چنين تصويري را در شعر خود خلق كند.  ساخته تا
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توان به «به يمــنِ خــونِ آن پاكــان» از ديگر تتابعِ اضافاتِ به كار رفته در شعر شاعر مي
) 14)، «ز بامِ خانــة شــادي» (16انتهايِ آفتاب» ()، «منظومة بي15)، «گردِ نهالِ سبزِ حق» (70(

ترين تتــابعِ اضــافات در دو مجموعــة صدا با حلق اسماعيل» اشاره كــرد. بيش ــاز مجموعة «هم
شود. اين شگرد ادبي در هاي روسري مادرم» ديده ميصدا با حلق اسماعيل» و «از شرابه«هم

  ديگر آثار شاعر بسامد كمتري دارد. 

  . تكرار2-2-3-3
يكي از عوامل ايجاد موسيقي در شعر «تكرار» است. در ميان انواع شگردهاي آوايــي، 

اي چنــدين هاي اين شاعر دارد. «تكرار آن است كــه واژهامد را در سرودهتكرار بيشترين بس
). 81:  1389اي كه موجب زيبايي آن شود» (كزازي،  بار در سخن به كار برده شود؛ به گونه

تكرار در كلام به صورت تكرار يك واج، چند واج درون يك هجا، همة هجاهــا و تــوالي 
ينش حروف، كلمات و واژگان در ساختار شعر ارتباط رود. «تكرار با چچند هجا به كار مي

  ).72: 1390مستقيم دارد» (جلالي، 
تكرار در شعر حسيني به صورت تكرار حرف (واج)، واژه، هجا، جمله و در شــعر نــو 

ســازي در جهــت خــورد. هــدف او از تكــرار در شــعر، برجستهتكرار بند شعري به چشم مي
ايجاد لحن، انتقــال معــاني و مضــامين، تأكيــد بــر   تمركز بيشتر بر روي يك موضوع خاص،

اي خــاص احساس دروني خود و القاي آن به مخاطب و گاه تداوم بخشيدن به فعــل يــا واژه
است. در ميــان كاركردهــايي كــه تكــرار در شــعر حســيني دارد، بيشــترين كــاركرد، ايجــاد 

  از: موسيقي و آهنگ در كلام است. انواع تكرار در شعر حسيني عبارت است
هاي شاعر نســبت تكرار جمله و بند در سرودهتكرار جمله در آغاز و پايان شعر:  

به ديگر انواع تكرار بسامد بيشتري دارد. هدف او از تكرار جمله، مؤكدّ ساختن آن و ايجاد 
تصاوير شنيداري و ديداري در شعر و التذاذ مخاطب است. او گاه قصــد دارد بــا اســتفاده از 

  مضمون اجتماعي را ارائه دهد: صنعت تكرار يك 
و حكــايتي»  /شــكايتي نيســتها/ و نــه از تنهــايي/ ... نــه از جــدايي /شــكايتي نيســت«

  )64: 1393(حسيني، 
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در اينجا نيز نداشتن شكايت هم مربوط به آغاز تا پايان كلام است، هرچند كــل مــتن 
هــا ها و تنهاييييشعري، محتوايي شكوه آميز دارد؛ به ديگــر بيــان، شــاعر شــكايت از جــدا

كنــد. همراهــي دارد، به همين دليل دو بار به روش معكوس «شــكايتي نيســت» را تكــرار مي
  گردد. تكرار و پارادوكس سبب دريافت بهتر معناي ذهني شاعر توسطّ مخاطب مي

ايــن نــوع تكــرار در مجموعــة «از  تكرار عبارت در آغاز، ميانــه و پايــان شــعر:
  شود:ادرم» فراوان ديده ميهاي روسري مشرابه

دختــر عطرهــاي گشــت/ ... در شــانة خــاك/ غريبانــه مي /«دختــر عطرهــاي آســماني
مــادر تبــار  /دختــر عطرهــاي آســمانيشــكفت/ .... در كنــار رســالتي مردانــه/ مي /آســماني

  )34-35الف:  1388انتهاي من شد» (همان، بي
كند؛ ماني مادر را بيان ميشاعر در تركيب «دختر عطرهاي آسماني» بوي خوش و آس

مادري كه با عطري دلنشين جايگاهي آسماني دارد. شاعر با تكرار اين تركيــب در شــعر بــر 
  ورزد.صفات شايستة مادر تأكيد مي

هاي حسيني تكرار بند در آغــاز و از ديگر انواع تكرار در سروده  تكرار بند شعري:
  پايان شعر است: 

در منــزل   /دستي شرور و زشــت  /دستي مرا شكستتپيد/  مي  ام ناله«در بند بند برزخي
» دســتي شــرور و زشــت  /دســتي مــرا شكســتكشــيد/  ام شعله مينخست/ از بند بند برزخي

  )9-10الف:  1391(همان، 
كنــد، شاعر با آوردن «دستي مرا شكست» در حقيقت شكسته شدن خود را بــازگو مي

؛ به همين سبب آغاز و پايان بنــد را بــا اين شكستگي فراتر از شكستگي ظاهري دست است
اين فعل همراه ساخته است. «دستي شرور و زشت» نيــز همچــون تركيــب پيشــين، بــر عامــل 

  شكستگي كه انساني شرور و زشت است، دلالت دارد. 
تكرار متوالي واژگان نيز در شعر حســيني از بســامد بــالايي تكرار متوالي واژگان:  
نش واژگان و كاربرد آن در شعر توجهّ خاصي داشته است تا برخوردار است. شاعر در گزي

  بتواند انديشه، احساسات و مفاهيم ذهني خود را به مخاطب منتقل كند:
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 1391خلايق/ اين دشمنان خوني ضحاك» (همــان،    كاوه  /كاوه  /كاوه«اماّ خلق/ اين/  
  )47 -48ج: 

ق» بيــان ايــن واقعيــت هدف شاعر از تكرار واژة «كاوه» و اضافه كــردن آن بــه «خلاي ــ
ندرت همچــون ضــحاك ديــده است كه اغلب مردم از جنس كاوه هستند و در ميان آنان به

  شود. تكرار اين واژه سخن شاعر را حماسي كرده است.مي
در شعر حسيني از حرف ربط «و» براي ارتباط ميان دو كلمــه يــا تكرار حرف ربط:  

د اين حــرف در جهــت ايجــاد موســيقي درونــي پايه استفاده شده است. كاربرچند جملة هم
كند و در انتقــال احســاس و انديشــه شعر تأثيرگذار است و نوعي آهنگ شنيداري ايجاد مي

  شاعر به مخاطب مؤثر است:
  ) 23خنجر و نقاب» (همان:    ننگ/ قربانيان توطئة   و رنگ    و «اي كشتگان شورش نيرنگ  

آوايــي واژگــاني ايجــاد و «ننگ» همشاعر در اين شعر ميان واژگان «نيرنگ»، «رنگ»  
كرده است؛ گفتني است، جنس واژگاني و محتوايي ايــن ســه كلمــه نيــز يكســان اســت، بــه 

ها را به يكديگر معطوف ساخته است؛ بنابراين استفاده از اين همين سبب حرف ربط «و» آن
خــود از ايــن الفاظ و تكرار آن در شعر بي دليل نيست و شاعر با توجّه به زيرســاخت ذهنــي 

  كلمات استفاده كرده و التذاذ موسيقيايي نيز براي مخاطب ايجاد كرده است.

 . موسيقي معنوي2-2-4

هــاي شــاعرانه اســت كــه اي از شگردها و خلاّقيتمقصود از موسيقي معنوي مجموعه
شــود شود. موسيقي معنــوي موجــب ميشدن بيشتر شعر مي  سبب ايجاد تناسب و موسيقيايي

يين كلام مربوط به معني باشد نه لفظ، چنان كه اگر الفاظ را با حفظ معني تغييــر «حسن و تز
هاي معنوي كه سبب ايجــاد ). از ميان آرايه38:  1375بدهيم، آن حسن باقي بماند» (همايي،  

  توان از «تناسب»، «تضاد» و «موازنه» نام برد:شوند، ميموسيقي در شعر مي

  . تناسب 2-2-4-1
گــردد.  هاي معنوي كلام است كه موجب زيبايي شــعر از نظــر معنــايي مي رايه تناسب از آ 

هاي كلام اجزايي از يك كل باشــند  گيرد كه «برخي از واژه تناسب هنگامي در كلام شكل مي 
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توانــد بــه  ). «اين تناسب مي 107:  1381ها ارتباط و تناسب باشد» (شميسا،  و از اين جهت بين آن 
:  1375علّت مشابهت، تضمّن و ملازمت در متن ايجاد شود» (همايي،  جنس بودن يا به سبب هم 

  ) ياد كرده است. 103:  1389). كزازي از اين آرايه با لفظ «همبستگي» (كزازي،  257
اين صنعت ادبي در شعر حسيني به دو صورت عيني و انتزاعي به كار رفته و هدف شــاعر  

و آهنگ دروني در شعر، استحكام محور معنايي    در استفاده از اين آرايه در كنار ايجاد موسيقي 
آن نيز هست؛ به عبارت ديگر، شاعر در كنار ايجاد آهنگ در سرودة خود، بر معاني پنهان ايــن  

كنــد. از  ورزد و انديشة خود را در قالب اين واژگان به مخاطــب منتقــل مي كلمات نيز تأكيد مي 
و آب»، «گل و گلاب»، «سوختن و ساختن»،    هاي اين شاعر «ماهيان هاي تناسب در سروده نمونه 

  «خواب و رؤيا»، «تلاوت و قرآن»، «ايمان و يقين»، «كوثر و زمزم» و... است. 
  گيرد: تناسب گاه به سبب ترادف معنايي شكل مي

 هجر، حبيب است بس كنيــد درد  داروي
من از طبيب خــواهش مــرهم نمــيكنم    

)22ج:  1391(حسيني،   

«دارو»، «درد»، «طبيب» و «مــرهم» بــا يكــديگر متــرادف هســتند و   در اين شعر واژگان
  همين تناسب، تصويري ذهني پديد آورده است.

  تواند تصويري از موقعيت در ذهن شنونده ايجاد كند:همچنين تناسب مي
نهايــت اي كــه بــه بيســجادهشود/ روي  نفسم/ پاره مي  تسبيحو    /نماز  شوم به«بلند مي

  )24الف:  1388 انجامد» (همان،مي
توان چهرة مادر را تجسمّ كرد  با ديدن واژگان «نماز»، «تسبيح» و «سجاده» در اين شعر مي 

كه تسبيح در دست دارد، مشغول نماز خواندن است. هدف  كه بر روي سجاده نشسته و در حالي 
  شاعر به نوعي تصويرسازي در شعر بوده و موسيقي معنوي نيز در خدمت آن است. 

صدا با حلق اســماعيل»، «در ملكــوت ســكوت»، هاي «هماين آرايه در مجموعهبسامد  
  تر است. هاي روسري مادرم» و «سفرنامة گردباد» برجسته«از شرابه

  . تضاد 2-2-4-2
شود و به معني آن اســت كــه ميــان هاي معنوي در شعر محسوب ميتضاد نيز از آرايه
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نــي كلمــات از نظــر معنــي، عكــس و ضــد هــم «معني دو يا چند لفظ تناسب تضاد باشــد؛ يع
). در اين حالت گويا اشياء و مفاهيم متضاد در تقابل با يكــديگر 109:  1381باشند» (شميسا،  

  ).308: 1373كدكني، گيرند (شفيعيقرار مي
هاي خود كمتر اســتفاده كــرده و از ايــن سيد حسن حسيني از صنعت تضاد در سروده

انديشه و معاني ذهني خود و تأكيد كــلام خــويش بهــره بــرده شگرد ادبي نيز در جهت بيان  
توان ميــان واژگــان «روشــن و تاريــك»، «ســبز و زرد»، «آب و است. در شعر او تضاد را مي

  آتش»، «آبادي و خراب»، «خاموشي و فرياد» و... مشاهده كرد.
  ازد: سكند و آن دو را از يكديگر جدا ميتضاد، مرزي ميان دو موقعيت ايجاد مي

بهشــت»  و/ يك نيمه در جهنمّ «در منزل نخست/ من از چكاد نعره فتادم/ يك نيمه در
  )10الف:  1391(حسيني، 

شاعر در اين شعر «جهنّم» و «بهشت» را مقابل هم قرار داده و با آوردن عبارات «يــك  
  كند.نيمه در جهنّم» و «يك نيمه در بهشت» موقعيت دوگانه را بازگو مي

تر اشاره شد، موسيقي معنوي گامي به سوي دريافت ذهني شاعر است  نه كه پيش گو همان 
هاي حسيني بسيار است، در بيت زير كه اين صــنعت  هاي تضاد در سروده و نيز از آنجا كه نمايه 

  تري را شاهد هستيم:  در دو كلمه مجاز و حقيقت تبلور يافته است، موسيقي معنوي فني 
ام روي پل گذشت» (همــان، ا حقيقت است/ دردا كه عمر عاشق«گفتند از مجاز پلي ت

  )16ب:  1388
تواند تضاد مجاز و حقيقت و فاصلة دوردستي را كه ميان اين تنها حسرت شاعرانه مي

دو وجود دارد، بيان كند. حسيني از همين فاصلة تضاد مجاز و حقيقت ســود جســته و ســعي 
كه وي در طول عمر خويش هرگز به عشقش نرسيده داشته به خواننده اين مفهوم را برساند  

  كرده است.است و تنها در خيال وهم انگيز و مجازي باطل از عشق سير مي

  . موازنه2-2-4-3
موازنه، سجع متوازني است كه در همة كلمات دو مصراع يا دو بيــت متــوالي رعايــت 

ور ايجاد تقــارن در كــلام سازي به منظ). موازنه134:  1381زاده،  شود (علوي مقدم و اشرف
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گيرد. كاربرد اين آرايه علاوه برتأثير بر محورهاي ديگر كــلام موجــب تقويــت صورت مي
  شود.محورهاي موسيقي نيزمي

آرايه موازنه در شعر نــو از دو منظــر قابــل بررســي اســت. روش نخســت همــان آرايــه 
تقابــل بــا هــم ســجع موازنه در شعر سنتّي است كه در آن كلمات دو مصراع يــك بيــت در  

متوازن دارند. اين شيوه در شعر نو نيز متداول است؛ با اين تفاوت كه در شعر نــو گــاه چنــد 
). نــوع ديگــر، 45: 1375گيرنــد (همــايي، مصراع از لحاظ وزن در تقابل با يكديگر قرار مي

شعر توازن ديداري اشعار است كه شاعر در شعر نو از طريق توازن ديداري نوعي موازنه در 
اي كه خواننده با ديدن شكل نوشتاري اشعار نوعي هماهنگي و برد؛ به گونهخود به كار مي

  كند. ها احساس ميبرابري و وزن را در مصراع
هاي ســنتّي و شود. شــاعر هــم در ســرودههاي حسيني شيوة نخست ديده ميدر سروده

رد اين آرايه بر وزن و آهنــگ هم در شعر نو خود از اين شگرد ادبي استفاده كرده و با كارب
  و تأثيرگذاري كلام خود افزوده است: 
ــوع ــر ممن ــر پيمب ــر قب ــه ب  بوس

  
بوسه بر پنجــة شــيطان مشــروع  

)56ج:  1391(حسيني،   

خواهد بگويــد در اين شعر «قبر پيمبر» مقابل «پنجة شيطان» قرار گرفته است؛ شاعر مي
دن پنجة شــيطان مشــروع گشــته اســت و ايــن بوسه بر قبر مبارك پيغمبر ممنوع شده اما بوسي

  دهد. تضاد را در قالب كلمات و تقارن ميان آن دو نشان مي
گيرد. در نمونه شعري ذيل، دو مصرع با موازنه گاه در خدمت اسلوب معادله قرار مي

گيــرد، عاشــقي نيــز بــا هــوس گونــه كــه آســمان در قفــس جــاي نمييكديگر برابرند؛ همان
  غيرممكن است:

 گنجــدعاشــقي در هــوس نمي
   

  
ــد ــس نميگنج ــمان در قف آس

)59ب:  1388(همان،   
بايد خاطر نشان كرد، هدف شاعر از كاربرد موازنه جاودان ساختن واژگان در ذهن و 

  شود.مراه مي انديشة مخاطب است كه گاه با اسلوب معادله و تضاد
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  نتيجه
  شود:با بررسي لاية آوايي اشعار سيد حسن حسيني نتايج زير حاصل مي

آزمــايي كــرده كــه در ميــان ايــن حسيني در لاية موسيقي بيروني در بحرهــاي مختلفــي طبع
) كــاربرد بيشــتري ٪  15) و هــزج (٪  39)، متقــارب (٪  46رهاي رمل (بحرهاي عروضي، بح

دارد. اين شاعر معاصر در استفاده از بحرهاي عروضي علاوه بر ريتم و آهنگ، بــه گــزينش 
  ها از منظر محتوايي نيز توجه داشته است. واژه

ايجــاد   شاعر مورد پژوهش در كاربرد موسيقي كناري از امكانات زباني قافيه و رديف براي
موسيقي بهره برده اســت، امّــا بايــد توجّــه داشــت كــه اهتمــام حســيني در كاربســت قافيــه و 
آهنگين نمودن سرودة خود تنهــا تلــوين موســيقيايي آن نيســت، بلكــه نقــد درون اجتمــاعي 
جامعه خويش را به منصهّ ظهور نشانده است. در كــاربرد رديــف نيــز گــزينش واژه اهميــت 

كه رديف نقش مهمي در پيوند ميان اجزاي شعر و انتقال بــار به طوريكند؛  بيشتري پيدا مي
) امّــا قافيــه و ٪  22گيرد. در بررســي اشــعار حســيني قافيــه بــه تنهــايي(معنايي آن برعهده مي

  ) كاربرد دارد.٪ 78رديف در كنار هم (
ر رفته هاي به كايابيم كه در ميان مصوتّهاي حسيني درميبا بررسي موسيقي دروني سروده

در شعر، مصوتّ بلند «آ» و «ي» به سبب كشيده و موزون بــودن بســامد بيشــتري دارنــد و در 
اند كه آهنگ و موسيقي اي در زنجيرة كلام قرار گرفتهها نيز به گونهكنار آن گاهي صامت

ظريفي در شعر ايجاد كنند؛ اين تكرار آواها در خدمت معاني به كار رفته در شعر بوده و به 
) در ٪  48هاي ذهني خود كمك كرده است. در مجموع واج آرايــي (ر در بيان انديشهشاع

)، تصــوير آفرينــي در ٪  25(. در اين ميان نقش تتابعِ اضافات  اشعار حسيني به كار رفته است
هاي موســيقي درونــي هســتند، بــه شعر است. تكرارها كه خــود شاخصــي ديگــر از شــاخص

 37) و بنــد شــعري (٪  7)، قيــد (٪  7)، حرف ربط (٪  27(  )، جمله٪  49صورت تكرار واژه (
خورند. هدف شاعر از تكرار ضــمن مؤكّــد ســاختن هاي اين شاعر به چشم ميدر سروده)  ٪

  كلام، ايجاد حظ شنيداري در مخاطب و محتوا آفريني در شعر است.
  ازنه  ) و صنعت مو ٪   34)، تضاد ( ٪   56موسيقي معنوي در شعر حسيني دربرگيرندة تناسب ( 
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) است. تناسب و تضاد ميان كلمات متناسب با موقعيت واژگان در زنجيرة كلام و ارتبــاط  ٪   10( 
توانند معني جديدي را به وجود آورنــد. شــاعر  هاست. كلمات در ارتباط با يكديگر مي ميان آن 

ه  از صنعت موازنه نيز در جهت ايجاد اسلوب معادله يا شكل دادن دو موقعيــت متفــاوت اســتفاد 
  كرده و هدفش ماندگاري واژگان در ذهن و انديشة مخاطب است. 

   طبق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. تعارض منافع:

  پيوست
» در زبــان انگليســي اســت» Style. «سبك در لغت به معنــي «گــداختن زر و ســيم» و معــادل واژة «1

«گزينش در محور جانشيني و همنشيني، نگــرش خــاص بــه ، و در اصطلاح نيز  )789:  1376(انوشه،  
. شــارل بــالي )17:  1388(شميســا،  ها و عدول از هنجار (هنجارگريزي و هنجارافزايي) است»  پديده

دانــد كــه از نظــر شــدّت عواطــف و شناسي جديد، سبك را عبارت متّحدالمضــموني ميپدر سبك
دانــد كــه مــردم ن سبك را نظم و تحرّكي مي. بوف)36(همان:  احساسات با يكديگر متفاوت هستند  

انــد: . همچنــين در تعريــف ســبك گفته)9:  1391(غلامرضايي،  آورند  هاي خود پديد ميدر انديشه
«سبك روشي از كاربرد زبان است كه در يك بافت معــيّن بــه وســيلة شــخص معــينّ، بــراي هــدفي 

شناســي مطالعــة عريف ســبك، «سبكبر مبناي ت. )Leech, 1981:10(شود مشخّص به كار گرفته مي
شناس . «ميستريك سبك)386: 1388(شميسا، زبان و فكر يك اثر براي پيداكردن سبك آن است»  

شناســي، فرازبــان و هــاي اســتفاده از زبانهــا و روششناســي را بررســي گزينشاهــل چــك، سبك
رود، بــه كــار مــيها، صناعات و شگردهاي خاص كه در ارتباط با كــلام  شگردهاي شناخت زيبايي

  .)92: 1391(فتوحي، داند» مي
ســالگي در ســال   17هــاي ادبــي خــود را در ســن  ه.ش) فعاليت1383  –1335. سيد حسن حسيني (2

زد. پس از پيروزي انقلاب اســلامي آغاز كرد. او نخست در مطبوعات قبل از انقلاب قلم مي  1352
ي پرداخت. آثار سيد حسن حســيني در دو پايدار  ادبياّتو آغاز جنگ تحميلي به فعاليت در بخش  

صــدا بــا حلــق اســماعيل، گيــرد. آثــار منظــوم او عبارتنــد از: همبخش آثار منظوم و منثــور قــرار مي
هاي روسري مادرم و داروي طرح ژنريك، در ملكوت سكوت، از شرابهگنجشك و جبرئيل، نوش

دل، سپهري و سبك هنــدي، مشــت در نمــاي ها، بيتوان به برادهسفرنامة گردباد. از آثار منثور او مي
  نامه اشاره كرد.درشت، طلسم سنگ و شقايق
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